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 رئیس جمهور روز پنجشــنبه در نخستین جلسه 
رفاه و تامین اجتماعی دولت ســیزدهم ریشه کن 
کردن فقــر مطلــق را اولویت کوتاه مــدت دولت 
دانست. همچنین اعلام کرد تمام برنامه های دولت 
باید دارای پیوســت عدالــت و محرومیت زدایی 
باشــند. حجت الله عبدالملکی، وزیــر تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی نیز اعلام کرده کــه »برنامه رفع 
فقر مطلق از ابتدای شــروع به کار دولت سیزدهم 
در وزارت کار آغاز شــده اســت. همچنین سامانه 
جامع رفاه ایرانیان برای دهک بندی و اطلاع دقیق 
و به روز از وضعیت رفاهی مــردم در حال تکمیل 
اســت.« عزم دولت در مســیر حفظ سرمایه های 
انسانی و اجتماعی درحالی است که مسئله فقر در 
ایران معاصر یکی از چالش های اساسی پیش روی 
سیاستگذاران بوده است. یکی از آسیب های اساسی 
برنامه های فقرزدایی در ایران از گذشــته تا کنون، 
فقدان یــک اراده ملی برخاســته از درون دولت، 
ملت، بخش خصوصی و  نهادهــای مدنی بوده که 
باعث شده است نحوه برخورد با این پدیده به دلیل 
عدم اجماع میان صاحب نظران درخصوص چیستی 
فقر و راه های درمان این بیماری اجتماعی، ناکارآمد، 
متعارض و پیچیده باشد. همچنین نبود برنامه واحد 
و یکپارچه و مورد اجماع فقرزدایی باعث شــده تا 
برخی برنامه های اجرایی غیرهدفمند بوده و حتی 

به تعمیق فقر بینجامد.

باورهای متفاوت از فقر مطلق 
چنین رویکردی در برنامه های توسعه کشور باعث 
شــده تا صرفا به احکام دســتوری بدون توجه به 
ابعاد آن بســنده شود. همین مســئله باعث شده 
که دیدگاه های متناقضی نیز نسبت به عزم دولت 

سیزدهم منعکس شود؛ ازجمله اینکه دولت درک 
درستی از فقر مطلق و نسبی ندارد یا برنامه ای برای 
فقر لایه ای و پنهان در جامعه نمی تواند تدوین و اجرا 
کند؛ به عبارتی عده ای این اقدام دولت را پوپولیستی 
می خوانند و نهاد اجرایی را قادر به تبیین برنامه ها 
در این حوزه تصور نمی کنند. به عنوان نمونه آلبرت 
بغزیان، استاد دانشگاه معتقد است که »در ایران و 
با چنین شــرایطی امکان حذف فقیر یا فقر مطلق 
وجود ندارد؛ مگر اینکه ثبــات قیمت ها رخ دهد و 
شغل برای افراد به صورت تضمین شده ایجاد شود 
و دولت اعلام کند که حتما بیمه بیکاری می دهد و 
پرداخت کند؛ دولت بگوید حتما قیمت ها را حفظ 
می کند و این کار را حتما انجام دهد.« با این حال 
علی بهادری جهرمی، ســخنگوی دولت سیزدهم 
اعلام کرده که »یک راهبرد کوتاه مدت، میان مدت 
و بلندمدت تدوین خواهد شد تا در 3برنامه مختلف 
بتوان گام به گام مســئله فقر مطلــق را حل کرد؛ 
بنابراین وزیر رفاه بــا همکاری بخش های مختلف 
و حمایت ســازمان برنامه و بودجه و کمیته امداد 
امام خمینــی)ره(، بنیاد مســتضعفان و نهاد های 
حمایتی و مردمی در این برنامه فعال می شــوند.« 
دی ماه سال جاری نیز حیدرعلی نوری، دبیر ستاد 
بودجه۱۴۰۱ با اشاره به حمایت های دولت از تولید 
و اشتغال و رفع فقر مطلق گفته بود که »این امر با 
تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت ایران به صورت 
ملی و اســتانی انجام خواهد شــد و بدین منظور 
۱۵۰هزار میلیارد تومان منابع درنظر گرفته شده 

است.«

بایسته هایی برای دولت
در اینکه دولت درک درســتی از فقر دارد، شکی 
نیســت، اما اینکه دولت چگونه خــود را مکلف به 
سیاستگذاری جامع برای فقرزدایی می کند ناشی 
از توجه به سرمایه های انسانی و اجتماعی است که 
درصورت بی توجهی سخن از فقرزدایی امری موهوم 

است. به طور کلی سیاست های بازتوزیع درآمد در 
همه کشورها اجرا می شود تا سطوحی از توسعه یا 
بهبود سطح معیشت حاصل شــود. اینها همه در 
مسیر اهداف توسعه انســانی و حفظ سرمایه های 
اجتماعی اســت که از ابتدای دولت سیزدهم روی 
آن تمرکز شده است؛ ضمن اینکه در قانون اساسی 
نیز به وضوح اهداف فقرزدایی دنبال شــده است و 
باید طبق قانون دهک هــای ضعیف مورد حمایت 
قرار بگیرند؛ درحالی که در دولت گذشــته به دلیل 
غلبه مشی سیاسی به روحیه جهادی و اجتماعی 
توجه به این موضوع کم شد تا آنجایی که وضعیت 
کنونی را به وجود آورد؛ بنابراین نگاه کارشناسان و 
صاحب نظران این است که دولت سیزدهم نه تنها 
خود را باید مکلف به تدوین برنامه های سیاســتی 
در حوزه فقرزدایی بکند که باید سیاست های توزیع 
درآمد را به درستی اجرا کند. ابراهیم رزاقی، استاد 
دانشگاه در این زمینه معتقد است که »مدیران این 
ذهنیت را ندارند که هیچ فردی نباید در ایران فقیر 
باشد، اما اصل۲، اصل3 و اصل۴3 قانونی اساسی به 
این موضوع پرداخته و راهکار هم ارائه داده است.« 
وی معتقد اســت که »در یک دوره ای اقتصاد را به 
تعاونی ها ســپردند تا امکانات به طور مساوی بین 
افراد تقسیم شود، اما مدیران تعاونی ها هم خیانت 
کردند و مجازات نشــدند؛ درحالی که دولت هنوز 
هم می تواند با سازوکار درست از ظرفیت تعاونی ها 

استفاده کند.«
با وجود این به نظر می رســد دولت در ادامه مسیر 
سیاســتگذاری و اجرای برنامه هــای فقرزدایی و 
عدالت محــوری به تنهایی نمی توانــد عمل کند؛ 
به عبارتی، سیاست های بازتوزیع درآمد و خدمات 
در جامعه باید بــا کمک مردم و حتــی نهادهای 
خیریه غیردولتی نیز همراه باشــد. ســیدمحمد 
حسینی، معاون امور مجلس رئیس جمهور بر این 
مسئله تأکید کرده اســت که »کارهای بزرگی در 
راســتای محرومیت زدایی انجام شده که هر چند 

به حد ایده آل نرسیده است و این کار تنها از دست 
دولت برنمی آید؛ چراکه اگر مردم در صحنه نباشند 
دولت به تنهایی نمی تواند این بار سنگین را بر دوش 
کشد.« تأکید این مقام مسئول به این دلیل است 
که دولت در عرصه کلان و عینی سیاســتگذاری 
می کند، نهادسازی می کند و خط مشی می گذارد، 
اما نهادهای مردمی نیز می تواننــد بازوی یاریگر 
دولت باشــند؛ چنان که در طول ۴3سال گذشته 
نیز خیریه ها و انجمن های غیردولتی در راســتای 
محرومیت زدایــی و حذف فقرغذایــی قدم های 
مثبت برداشته اند، اما آنچه مهم است این است که 
سیاستگذار اصلی دولت است و خیریه ها همچون 
دیگر کشورها تنها در امور خُرد همچون غذارسانی 
به محرومان و شناســایی بی بضاعتان نقش دارند. 
پیوست ۲عرصه کلان و خرد و همبستگی دولت و 
نهادهای خیریه می تواند مسیر برنامه ریزی و اجرای 
برنامه های فقرزدایــی را هموار تر کند. باید درنظر 
گرفت که فقر ریشه تمامی چالش ها و آسیب های 
جامعه اســت. در نگاه دینی نیز حکمران اسلامی 
موظف و مکلف به رســیدگی به ســطح معیشت 
مردم است. فقر در ســطوح نسبی و مطلق و حتی 
پنهان و لایه ای می تواند آتش زیر خاکستر در تمام 
جوامع باشــد. اما آنچه در منظر اقتصاد سیاســی 
قابل تامل است این اســت که از بین بردن فقر در 
ســطوح مختلف می تواند بار فشارهای سیاسی را 
از دوش دولت نه تنها بردارد کــه می تواند جلوی 
انواع اعتراضات و نارضایتی هــای اجتماعی را نیز 
بگیرد؛ ضمن اینکه فقرزدایــی فاصله بین دولت و 
مردم را کم می کند و به هر میــزان این فاصله کم 
شود، سرمایه اجتماعی در کشور احیا می شود. این 
همان هدفی است که اگر دولت سیزدهم به خوبی 
بتواند سیاســت های توزیع و بازتوزیــع درآمد را 
عملیاتی کند، می تواند به آن دست یابد. به عبارتی 
پایداری سیاسی در گرو حل چالش های اقتصادی 

و معیشتی است که نیاز اصلی مردم است.

 سیاستگذاری برای فقرزدایی
راه طولانی دولت سیزدهم

دولت سیزدهم با اجرای سیاست هایی به دنبال رفع تبعیض و فقرزدایی در کشور است

 صفیه رضاییگزارش
روزنامه نگار

موضع جمهوری اسلامی درباره 
اوکراین روشن است 

سعدالله زارعی، عضو هیأت علمی دانشگاه گفت:  سال ۲۰۰۴، در 
اوکراین انقلاب رنگی اتفاق افتاد و در واقع یک دولتی که رأی آورده 
بود، کنار زده شد و یک دولتی تحت  شرایطی به صورت دست نشانده 
سرکار آمد. البته روحیه دیپلماتیک را حفظ کردند، ولی خب همه 
فهمیدند که این در واقع یک دولت تحمیلی است. وی ادامه داد: 
قبل از آن هم در جاهای دیگر این اتفاق افتاده بود؛ مثل قرقیزستان، 
صربستان و البته در دو جا هم این انقلاب های رنگی شکست خورد؛ 
یکی در جمهوری آذربایجان که با کمک روسیه پرونده انقلاب های 
رنگی در سال ۲۰۰۵ بسته شد. عملا یک همکاری های اطلاعاتی 
بین ما و رو س ها شکل گرفت و پروژه  انقلاب های رنگی بسته شد. 
این پروژه، خود روسیه را هم هدف گرفته بود و خیلی هم تلاش 
کردند که تغییرات سیاســی  و غربگرانه ای در مسکو رقم بخورد. 
وی ادامه داد: حادثه دومی که باید به آن اشاره بشود، این است که 
در سند امنیتی آمریکا )سند ۲۵ساله( که از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ 
است، تصریح شده که در سال ۲۰۲۵ روسیه بایستی تجزیه شده 
باشد. روسیه از ۱6۰ملت و فرهنگ تشکیل شده، بنابراین چنانچه 
ماشین تجزیه در پهناورترین کشور دنیا، که روسیه است و حدود 
۲۲میلیون کیلومترمربع مساحت دارد، راه بیفتد، این یک کشور 
تبدیل به ۱6۰کشور می شود و دیگر چیزی از روسیه باقی نمی ماند.

زارعی با تأکید بر اینکه  این مسئله، یک مسئله  فوق امنیت ملی 
است، گفت: روس ها برای اینکه این فتنه را بخوابانند، یک سری 
هشدارهایی دادند و مذاکره کردند؛ دست آخر هم حمله نظامی 
به اوکراین اتفــاق افتاد. به تحلیل بنــده، الان هم روس ها دنبال 
تغییرات سیاسی در اوکراین هستند، دنبال اشغال نظامی نیستند؛ 
یعنی یک دولت ســرکار بیاید که بپذیرد عضو ناتو نشــود تا این 
تهدید امنیتی از سر روس ها عبور کند. این استاد دانشگاه درباره 
مشروع بودن یا نبودن جنگ روسیه افزود: ما به طورکلی استفاده 
از جنگ برای حل و فصل مســائل را از سوی هر کسی که باشد به 
رسمیت نمی شناسیم. خودمان هم در این تاریخ ۴۲، ۴3 ساله ای 
که داشتیم همواره در جبهه مخالف جنگ بودیم؛ بنابراین ابهامی 
راجع به موضع جمهوری اسلامی نسبت به این مسئله وجود ندارد. 
اما در اینجا روسیه با یک تهدید وجودی و فوق استراتژیک مواجه 
شده است. یعنی اگر روس ها تلاش نکنند روسیه از دست می رود. 
این نکته براساس شواهدی همچون ســند ۲۵ساله آمریکایی، 
انقلاب های مخملی و سیاست گسترش اتحادیه ناتو قابل دریافت 
است. اینجا اگر صحبت بر سر امنیت اروپا ســت، امنیت اروپا در 
جهت مهار جنگ قرار دارد و منافع واقعی اروپا توقف جنگ است نه 
دامن زدن به جنگ و زمینه سازی برای آن. زارعی ادامه داد: وقتی 
اروپایی ها با وجود اینکه می دانند این مسئله برایشان خطراتی هم 
دارد اما به صورت جبهه ای پای کار می آیند، نشان می دهد حساب 
یک جنگ متوسط را کرده اند و یک مسئله بزرگی پشت این قضیه 
قرار گرفته است. مسئله ای همچون احساس خطر از روسیه آینده، 
چین آینده، ایران و آسیای آینده! آنها با چنین احساسی این ریسک 
را قبول کردند و پشت این ماجرا ایستادند. آنها فقط مخاطبشان 
روسیه نیســت. همه آن چیزی که غرب آن را در مقابل خودش 
می بیند، مسئله همه اینها ست. مسئله ایران، چین و کل آسیا ست. 
وی گفت: همین سیاست گسترش به جمهوری های شوروی سابق 
می تواند شامل کشورهای تاجیکســتان، آذربایجان و ارمنستان 
هم بشود. قطعا اینها در جمهوری های قفقاز جنوبی )گرجستان، 
آذربایجان، ارمنستان، تاجیکســتان( زمینه هایی هم دارند. اگر 
کمی اوضاع به هم بریزد دولت هایی مثل قرقیزستان توان مقاومت 
نخواهند داشت. حالا هرچند قرقیزستان خیلی دور از این منطقه 
است ولی بالاخره اگر این ماشین راه بیفتد، اگر در اوکراین با زحمت 
به مقصد برسد، در قرقیزســتان بدون زحمت به مقصد می رسد 
و راحت و بدون شک دولت ســقوط می کند. اگر چشم باز کنیم، 
می بینیم ناتو دور تا دور جمهوری اسلامی را فراگرفته است و این 

مسئله به امنیت ملی ما مربوط می شود.

ابرقدرتی آمریکا تا 2دهه آینده وجود ندارد
زارعی در این خصوص افزود: ابرقدرت بودن یک ســری فاکتورها و 
عناصری دارد و به میزانی که آن عناصر تقویت شوند یا قوی باشند، آن 
ابرقدرت است و به میزانی که این عناصر تضعیف شوند، آن ابرقدرت 
دچار افول می شود. این استاد دانشگاه گفت: آمریکا می تواند به دولت 
دیگری اعمال فشــار کند. اما قدرت یعنی استقرار آن سیاستی که 
ابرقدرت می خواهد و آمریکا نمی تواند در منازعات بین حزب الله لبنان 
و رژیم اسرائیل، قدرت یا سیاست  های خود را اعمال کند. یا آمریکا 
قادر به حل و فصل قدرتمندانه منازعات خود و چین نیست و دائما 
چالش های آنها درحال افزایش است. نافرمانی چین از نظام بین المللی 
افزایش پیدا می کند، دغدغه آمریکایی ها بیشتر می شود، هزینه ها 

افزایش پیدا می کند و نتایجی که به دست می آورد، کمتر می شود.

سردارحسنحسنزاده
فرماندهسپاهمحمدرسولالله

بــاوجــوداینکههــرســازمانیرســالتی
برعهــدهدارد،امــابرایپیگیــریبرخی
ازموضوعاتنیازبههمافزاییتمامی
ســازمانهادارد،برخــیازمســئولان
متوجــهظرفیــتســپاهتهرانوبســیج
مستضعفیننیستند.افزایشسرمایه
اجتماعیاولویتبسیجاستوازاین
رو،بــرایرســیدنبهافزایــشســرمایه
اجتماعیبایــدجامعهاســامیوبرای
ایجــادجامعــهاســامیبایــدمحلــه
اســامیایجــادشــودودرایــنراســتا
بســیجیانبایدنقشخــودرادرمحله

اسامیمشخصکنند.

علیاکبرصالحی
وزیراسبقامورخارجه

سفارتآمریکاواقعالانهجاسوسی
بود.هرکــسبگویداینطورنیســت،
بهنظــرمواقعــابیانصافــیکــرده
است؛یعنیبهشــدتکارمیکردند
کهازدرونبتوانندتوطئهکنند.مثل
مصــرکــهمردمشقیــامکردنــد،اما
چــونرهبــرینداشــتندکــهقیــامرا
راهبریکند،توانستندانقابمصر
راازدرونبــهانحرافببرندومرُســی
راهمبــهزندانانداختنــدوهمهچیز
تمامشــد.چهبســاانقابمــابهآن
ســمتمیرفــت.توطئــهخارجــی،

پیچیدهبود.

گردش ناگزیر ریاض به سمت 
تهران

در نتیجه چنیــن فرایندی 
اکنون این کشورهای عربی 
دریافته انــد تأمیــن امنیت آنان ازســوی رژیم 
صهیونیســتی، توهمی بیش نیســت و واقعیت 
ندارد. آنــان دریافته اند قدرت هایــی در منطقه 
وجود دارند که باید با آنهــا تعامل کرد، ازجمله 
جمهوری اسلامی ایران و ترکیه. بنابراین مقام های 
عربستان سعودی به این جمع بندی رسیده اند که 
از تعامل با ایران دســتاوردهای بهتری خواهند 
داشــت. صحبت های اخیر ولیعهد عربســتان 
سعودی را نیز باید درهمین چارچوب تفسیر کرد.
تناقض موجود در رفتار سعودی ها 
که از یک ســو از رفع اختلاف با تهران سخن 
به میان می آورند و ازســوی دیگــر از رژیم 
صهیونیســتی به عنوان متحــد آینده یاد 

می کنند چگونه قابل تفسیر است؟
تصمیم سازان سعودی تصور می کنند از فراخور 
درپیش گرفتن سیاســت برقراری موازنه میان 
ایران و رژیم صهیونیستی، می توانند امنیت خود 
را تأمین کنند. براین اساس درعین اینکه از رژیم 
صهیونیســتی به عنوان »متحد آینده« خود یاد 
می کنند، تلاش دارند روابطشــان با ایران را نیز 
بهبود ببخشند؛ به نظرمن این قابل جمع نیست. 
برخی کشورهای عربی در هم پیمان سازی با رژیم 
صهیونیستی راه اشــتباهی را درپیش گرفته اند. 
صهیونیســت ها دشــمن و تهدیدی همیشگی 
برای امنیت منطقه به حساب می آیند که تاکنون 
جنگ های متعــددی را نیز بــه راه انداخته اند. 
این تصور که می توان در عادی ســازی روابط با 
صهیونیست ها امنیت به دست آورد، توهمی است 
که متأســفانه برخی کشــورهای عربی منطقه، 

ازجمله سعودی ها، همچنان گرفتار آن هستند.
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